
علم و معرفت
زيست‌شناسـان قائل‌انـد كـه در زیست‌شناسـی هيـچ مجالـي بـراي نبـوت كسـي باقـي 
نمانـده اسـت؛ زيـرا علم، تفسـير هر چيـزي را بر عهـده گرفتـه و زمان معجـزات، تماماً 
بـه پايـان رسـيده اسـت و اگـر بنـا بـر فـرض معجـزه‌اي هـم رخ دهـد حتمًا مطابق با 
نظريـات علمـي جديـد خواهد بـود و در این صـورت آورنـدۀ معجزه، مانند كسـي خواهد 

بـود كه اصلاً هیچ‌چیـز ]جديـدي[ نگفته اسـت.
ريچـارد فاينمـن مي‌گويـد: »مـا فقـط شـگفت‌انگيزتر از آنچـه تخيـل مي‌كنيم نيسـتيم، 

بلكـه شـگفت‌انگيزتر از آن هسـتيم كـه بتوان تخيـل كرد«.
دانشـمندان اهـل قطـع و يقيـن نيسـتند؛ زيـرا علـم قـادر به پاسـخ بسـياري از مسـائل 
نيسـت؛ به‌عنوان‌مثـال، علـم نمي‌توانـد تعييـن كنـد عامل تجزيـۀ خودبه‌خـوديِ نيمي از 
اتم‌هـاي عناصـر راديواكتيـو بدون نيمـي ديگر چيسـت. اینجا مقصودم کم‌اهمیت نشـان 
دادن علـم نيسـت، ليكـن سـخن مـا در علم اسـت و گويـا اشـكال‌كننده، علم را مفسـر 
همه‌چیـز مي‌دانـد، درحالی‌کـه خـودِ دانشـمندان چنيـن نظـري ندارنـد؛ و اگـر در ميـان 
دانشـمندان كسـي چنيـن نظري داشـته باشـد بايـد لطف كند و بـه ما خبر دهـد فضایی 
كـه واكنش‌هـاي كمّـي در آن رخ مي‌دهـد -حـالا هرقـدر هـم كه ريـز باشـند- از كجا 
آمـده اسـت؟ علـم مي‌توانـد بـا قطعيت زيـادي قائل بـه غیرممکن‌بـودن یک‌چیز باشـد، 
امـا خـودِ دانشـمندان ممكن اسـت در اثـر تكبر به كـوري موقت دچار گردنـد؛ همان‌طور 
كـه ريچـارد داوكينـز چنين شـد و شـروع به تمسـخر يـك قبيلۀ بـدوي کرد كـه ترتيب 
سـنگ‌ريزه‌ها در منظـرۀ سـاحل را معلـول يـك سـببي مي‌دانسـتند. درحالی‌کـه ترتيـب 
سـنگ‌ريزه‌ها در سـاحل، سـببي روشـن دارد و آن سـبب همانـا جاذبـه و حركـت جزر و 

مد اسـت و ...
اما سؤالی كه در اذهان برخي افراد مطرح مي‌شود اين است:

ابزار نبي‌ای كه خواهد آمد چيست؟
آيا ابزار او تفسير مسائل پيچيده و ظاهري خواهد بود؟

آيـا او از بحـث علمـي -كـه هنـوز متوقـف نشـده اسـت- پشـتيباني خواهد كـرد؟ و آیا 
در ايـن صـورت هدفـش تفسـير مفسـر و ساده‌سـازي مفاهيمـي خواهد بود كه بشـريت 
تاکنـون بـه آن رسـيده اسـت؟ و آیـا تنها كسـاني او را تصديـق خواهند كرد كـه ذهن و 

گفتـار خـود را از حيـث اعتبـار علمي از دسـت داده‌اند؟
مـن ايـن را محـال مي‌دانـم، امـا بـر فـرض محـال، پاسـخم ايـن اسـت كه آمـدن يك 
نبـي، چيـز جديـد و خـارج از ]روش[ انبياي پيشـين نخواهد بـود. خداوند، انبيا را ارسـال 
نمي‌كنـد كـه آسـمان‌خراش بسـازند يـا نظريـات علمـي پيشـكش كننـد. انبيـا علـم را 
بـاش، گر‌چـه در  اكـرم )ص( فرمودنـد: در طلـب علـم  پشـتيباني مي‌كننـد »رسـول 
دوردسـت‌ترين نقطـه باشـد«؛ امـا ايـن وظيفـۀ اساسـي و هدف رسـولان نيسـت. انبيا و 
فرسـتادگان خداونـد، طبيـب ارواح‌انـد، ولـي علـم تـا هميـن امروز قـادر به اثبـات وجود 
روح نبـوده اسـت و تمـام موضـوع علـم، واكنش‌هـاي شـيميايي و مسـائل مربـوط بـه 
آثـار نفسـاني انسـان مي‌باشـد؛ در نتيجـه علـم، از وظيفـۀ انبيا کاملاً دور اسـت. وظيفۀ 
انبيـا، روشـن كـردن راه بـراي ارواح مـردم به‌سـوی خالـق به‌صـورت صحيـح اسـت؛ و 
به‌عنوان‌مثـال، شـبيه آن ديـن ]تحریف‌شـدۀ[ امـروزي نیسـت كه سـعي در راضي‌كردن 

فقيـر بـه فقـرش و زیاده‌خواهـی ثـروت طاغوت‌هاسـت.
هیچ‌یـک از اديـان، ماهيـت روح و همچنیـن ظواهـر طبيعـي كـه علـم و تجمـع دانش، 
مفسـر آن بـوده اسـت را اثبـات نكرده اسـت. علم و اكتشـافات 200 سـال اخير نشـان 
داده اسـت كـه بشـريت قرن‌هـا اهـل عبـادت و اديـان -بـا تمـام گرايش‌هايـش- بوده 
اسـت، امـا اصلاحـات، تبديل به يك سـامانۀ ارزشـمند اجتماعي شـده اسـت كـه مرتبط 
بـا ظرفيـت مـردم و سـطح فهمشـان اسـت و نيازمنـد یـک مصلـح آسـمانيِ ضـروري 

. نيست
آري؛ مـا، بـر اسـاس علم، نتيجۀ تكامل طولانی‌مدت و آهسـته هسـتيم و ممكن نيسـت 
در مسـيري بـر خلاف جهـت ژن‌هـاي خودخواهمـان حركـت كنيـم و به هميـن دليل 
اسـت كـه علـم نمي‌توانـد جهـش اخلاقـي را كـه بـراي سـومري‌ها اتفـاق افتاد تفسـير 
كنـد. هرگونـه آگاهـي يـا اصلاحـات اجتماعـي مديـون اوليـن انسـاني اسـت كـه نفس 
خـود را انـكار كـرد و اخلاق را پايه‌گـذاري نمـود. انبيـا ادامـۀ همـان انسـان و وارثـان 
او در اتصـال بـه آسـمان هسـتند. )رسـول اكـرم: ‌مـن نيامـدم جـز بـراي كامـل كـردن 
مـكارم اخلاق(. از لحـاظ علـم، ممكـن نيسـت كـه بـه اخلاق دعـوت كنيم؛ زيـرا اين 
يـك دعـوت بـه قطع و گسسـت بـر خلاف نظريۀ تكامـل و بر خلاف طبيعت ماسـت 
كـه در ژن‌هـاي خودخواهمـان در طولانی‌مـدت ريشـه دوانـده اسـت. در مسـير ژنتيكي 
خودخواهانـه كـه بـه حلقه‌هـاي بعـدي متصل مي‌شـود دليل علمـي يافت نمي‌شـود كه 
مانع دزديِ دزد و قتل شـود. همۀ سـخن در خطاي دزدي و مشـابه آن اسـت كه در بُعد 

غيـر علمـي يافـت مي‌شـود و آن بُعـد اخلاقي اسـت.

سـردبیـر
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راههای ارتباط با امام

قسمت چهارم:

در ایـن قسـمت می‌خواهیـم بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیم کـه: بـر فـرضِ گمراهـی و خیانـت واسـطه‌ها و یا از 
دسـترس خـارج شـدن واسـطه‌های مجـازی، راه اطلاع از آن و یـا راه شـناخت معصـوم، درصورتی‌کـه در این 

هنگام ظهـور کند چیسـت؟!
در ابتـدا بایـد گفـت شـخصی‌ کـه هیچ‌وقت مـردم را بـه گمراهـی وارد نمی‌کنـد و از هدایـت خارج نمی‌سـازد، 

همـان معصومـی اسـت که بر او نص شـده اسـت.
زیرا عصمت امری باطنی است و خداست که به باطن اشخاص آگاه است.

همچنـان کـه سـید احمدالحسـن در تفسـیر آیه اکمـال دیـن می‌فرماید: در هـر زمان حجتـی وجـود دارد که بر 
او نـص شـده اسـت و وظیفـه مـردم، تبعیـت از اوسـت... اما اگر بـه خاطر وجـود مانعـی حجت خداونـد غائب 
شـود در ایـن صـورت از طریق سـفیرانی بـا مردم در ارتبـاط خواهد بـود؛ خلیفه خدا بـا نصِ خود بر این سـفرا، 
اعتمـاد خـود بـه آنـان را آشـکار می‌سـازد و نـص او، به‌واسـطه شـهادت عمـوم مؤمنیـن بـه مـردم می‌رسـد؛ 
همچنیـن حجـت خـدا، عاصـم و بازدارندۀ نـوابِ خـود، از گناه، گمراهـی، خطا و خیانت اسـت و او بـر عمل آنان 

نظـارت و اشـراف کامل دارد.
همچنیـن گاهـی ایـن ثقات، بـه خاطر اخلاص بـالا بـه روح‌القدس می‌رسـند و مسـدد می‌شـوند )ر.ک به کتاب 

متشـابهات و نبوت خاتمه(
امـا احتمـال و امـکان خطـا و خیانت از سـوی آن‌هـا وجود دارد و این مسـئله موجب سـؤال اسـت کـه اگر آن‌ها 
اشـتباه کردنـد و خیانـت کردنـد، از کجا بفهمیـم که دیگر مـورد اعتماد امـام نیسـتند؟ درحالی‌که آن‌ها واسـطه 
امـام هسـتند و همچنیـن ابزارهـای مجـازی ارتباطی با ایشـان هـم از طریق همین واسـطه حقیقی، ثابت شـده 

بودند.
پاسخ به این سؤال و شبهه بسیار ساده است:

مـا از طریـق نـص خود ایشـان، بـه مکتـب کـه راه ارتباطـی اصلی بـا امـام احمدالحسـن )ع( می‌باشـد ایمان 
آوردیـم و ایـن نـص از طریق شـهادت عموم مؤمنین بیان شـده اسـت؛ یعنی شـاهدانی بر نص امـام )ع( وجود 

داشـتند تـا مـا بـه یقین برسـیم؛ یعنی شـاهدانی که بـه شـکل متواتر این نصـوصِ توثیقـی را بیـان نمودند.
)همچنـان کـه گفتـه شـد، نـص متواتـر قطعـی اسـت و تواتـر وزنۀ قیاسـی عقلـی اسـت و حجیتـش از عقل و 

بداهـت عقل، اسـتنباط می‌شـود(.
در مقابـل، راه اطلاع از خیانـت واسـطه‌ها نیـز، نـص خـود ایشـان خواهد بود کـه از طریـق مؤمنینی که شـاهد 
نـص توثیقـی بودنـد، بـه مـردم می‌رسـد. و البتـه ناگفته پیداسـت که اسـتدلال هـر فرد یـا افرادی بـر خیانت 
ایـن واسـطه‌ها بـدونِ بـه همراه داشـتنِ نـصِ خـودِ امـام احمدالحسـن، اسـتدلالی واهـی و احتجاج به شـک 

بود. خواهـد 
در اهمیـت نقـش شـهود، همین بس کـه حتی نـص و وصیت خلفـای خداوند به حجت‌هـای بعدی نیـز از طریق 
شـاهدهایی بـه دیگـران می‌رسـد؛ پـس نقش این شـاهدان، اساسـی اسـت و کسـی نمی‌تواند نقـش آن‌ها در 
نقـل ایـن نصـوص را انکار کنـد، چه در شـناخت حجت خدا و چه شـناخت واسـطه‌های حجت خـدا؛ بنابراین در 
صـورت وقـوع خیانـت، این شـهود، مـا را مطلع می‌سـازند و راه اطلاع از خیانت واسـطه‌ها و نواب و شناسـایی 

امـام )ع( درصورتی‌کـه در این حین ظاهرشـوند، همین شـهود هسـتند.
در این بین، برخی اشکالی بدین مضمون مطرح می‌کنند که:

مگـر نـه اینکـه راه شـناخت حجت )قانـون معرفت حجت( نـص )نص الهی که همان رؤیاسـت و نـص و وصیت 
حجـت سـابق( و علـم و دعـوت به حاکمیـت خداوند اسـت؟ پس چرا شـما واسـطه‌ها و شـهود را راه شـناخت 

می‌دانید؟! حجـت 
در پاسـخ بایـد گفـت: قانـون معرفـت حجـت )رؤیـا، وصیـت، علـم و دعـوت( فقـط بـرای تشـخیص مصداق 
خلیفـة‌الله در هرزمـان اسـت؛ وقتی گفته می‌شـود تشـخیص مصـداق، ینـی آنکه بفهمیـم مصداقِ احمـد مذکور 
در وصیـت رسـول خـدا، این شـخصی اسـت که نام او احمد اسـت و نـام پدرش اسـماعیل بوده و در دانشـکده 

مهندسـی بصـره تحصیـل کرده و چنیـن و چنان اسـت )صفـات ظاهری و شـخصیتی(.
وقتـی گفته می‌شـود تشـخیصِ مصـداق، یعنی آنکـه بفهمیم مصـداق احمد مذکـور در وصیت رسـول خدا )ص(، 
همیـن شـخص اسـت و نـه فـردی دیگر، تشـخیص مصـداق بدیـن معناسـت؛ و در این حـال اگر بعـد از اینکه 
مصـداق شـناخته شـد )و فهمیده شـد مصـداقِ احمـد مذکـور در وصیـت، همین شـخص اسـت(، چنانچه پس 

از ایـن، آن شـخص غائـب شـود، بـرای شناسـاییِ چهرۀ او و شـخصیت حقیقـی‌اش بعـد از آمـدن از غیبت، از 
رؤیـا اسـتفاده نمی‌شـود، بلکـه از همـان معتمدین و شـهودی اسـتفاده می‌شـود که پیش‌تـر از آنان گفته شـد؛ 
افـرادی کـه احمدالحسـن را دیده‌انـد و او را می‌شناسـند و البتـه قابـل اعتمادنـد و دلیلـی هـم بـرای خیانـت و 

هم‌دسـتی آن‌هـا در دروغگویـی، وجـود ندارد.
دربـاره غیبـت امـام عصـر )ع( هـم همیـن گفته می‌شـود، امـام عصـر )ع( یک‌مرتبه هـزار و اندی سـال قبل، به 
خلافـت رسـید و بـه وصیت احتجـاج کرد و بدین‌وسـیله مصـداقِ وصیِ امام عسـکری مشـخص شـد و بعد که 
امـام مهـدی )ع( بـه غیبـت رفتنـد، پـس از آمـدن او از غیبـت، او و چهـرۀ او با وصیـت و قانـون معرفت حجت 
شـناخته نمی‌شـود، بلکـه بـا مولایی شـناخته می‌شـود کـه طبق روایـت بـا او در ارتباط اسـت، همـان یمانی که 

در روایـت آمـده »یدعو الـی صاحبکم«؛
بنابرایـن، اگـر حجتـی از حجت‌هـای خداونـد بعـد از احتجـاج بـه وصیت و بعـد از آنکـه مصداقِ حجـت موعود 
مشـخص شـد، به غیبـت رفت، در اینجـا وقتـی او از غیبت برمی‌گـردد با وصیت و رؤیا شـناخته نمی‌شـود، بلکه 

بـا شـهود و نمایندگانش کـه او را دیده و می‌شناسـند، می‌شناسـیم؛
بنابراین امام مهدی از طریق یمانی و یمانی از طریق نمایندگان و شهود او شناخته می‌شود؛

بـه بیـان دیگـر، وصیـت و به‌طورکلـی، قانـون معرفـت حجـت، بـرای تطبیق بیـن شـخصیت حجت مذکـور در 
وصیـت و بیـن مصـداق او در عالـَم خـارج اسـت، نه برای شـناختن شـخصیت حقیقـیِ او؛

و این دو نکته مهمی است که نباید بین آن‌ها خلط شود؛
همچنیـن حکمـت و رحمـت خـدا اقتضـا می‌کند کـه مؤمنین بـه گمراهـی وارد نشـوند، درحالی‌که در بیـن آن‌ها 

قابلیتـی موجـود اسـت و یا خدا قصـد اتمام حجـت دارد.
راه‌های قطعی دیگری نیز وجود دارد که در صورت نیاز، خدا آن را برای حجتش قرار می‌دهد.

درهرصورت باید بدانیم که خدا هیچ‌وقت قصد گمراهی امت را ندارد و هدف خداوند، هدایت مردم است.
والحمدلله

تعلیم من از من نیست
 در عهد قدیم می‌خوانیم:

و دانیـال متکلـم شـده، گفـت: اسـم خدا تـا ابدالآباد متبارک بـاد، زیرا که حکمـت و توانایـی از آن وی اسـت؛ و او وقت‌ها 
و زمان‌هـا را تبدیـل می‌کنـد، پادشـاهان را معـزول می‌نمایـد و پادشـاهان را نصـب می‌کنـد. حکمـت را بـه حکیمـان 
می‌بخشـد و فطانت‌پیشـگان را تعلیـم می‌دهـد. اوسـت کـه چیزهـای عمیـق و پنهـان را کشـف می‌نمایـد. بـه آنچـه در 

ظلمت اسـت عـارف می‌باشـد و نور نـزد وی سـاکن اسـت. )دانیـال 2: 22-20(
حقیقـت همیـن اسـت که صاحـب علـم خداسـت و آن را به کسـانی که بـرای هدایت ما فرسـتاده اسـت، می‌بخشـد؛ تا 
بدیـن وسـیله، علـم، احـکام و هـر آنچه انسـان بـرای زندگی بـدان نیازمنـد اسـت را در میان خلق گسـترش دهـد و در 
مواقعـی کـه میـان فرزنـدان انسـان اختلاف و درگیری به وقـوع می‌پیونـدد، او کـه حامل علم خداوند اسـت، به‌درسـتی 

میانشـان بـه قضاوت بنشـیند. در سـفر خـروج می‌خوانیم:
بامـدادان واقـع شـد کـه موسـی بـرای داوری قوم بنشسـت و قوم بـه حضور موسـی از صبـح تا شـام ایسـتاده بودند؛ 
و چـون پـدرزن موسـی آنچـه را کـه او بـا قـوم می‌کـرد دیـد، گفت: »ایـن چه‌کار اسـت که تـو با قـوم می‌کنی؟ چـرا تو 
تنهـا می‌نشـینی و تمامـی قـوم نـزد تـو از صبـح تا شـام می‌ایسـتند؟« موسـی بـه پدرزن خـود گفت کـه »قوم نـزد من 
می‌آینـد تـا از خـدا مسـئلت نماینـد. هـرگاه ایشـان را دعـوی شـود، نـزد مـن می‌آینـد؛ و میـان هر‌کس و همسـایه‌اش 

داوری می‌کنـم، و فرایـض و شـرایع خـدا را بدیشـان تعلیـم می‌دهـم«. )خـروج 18: 16-13(
ایـن علـم در تمام فرسـتادگان و جانشـینان ایشـان جاری و سـاری بـوده اسـت؛ همان‌گونه که دربارۀ یوشـع جانشـین 

موسـی )درود خـدا بر هـردوی آن‌هـا( می‌خوانیم:
و یوشع‌بن نون از روح حکمت مملوء بود، چون‌که موسی دست‌های خود را بر او نهاده بود. )تثنیه 34: 9(

و نیز درباره جانشین داوود آمده است:
و حـورام گفـت: متبـارک بـاد یهـوه، خدای اسـرائیل که آفریننده آسـمان و زمین اسـت، زیرا که به داود پادشـاه، پسـری 
حکیـم و صاحـب معرفـت و فهم بخشـیده اسـت تـا خانه‌ای بـرای خداونـد و خانه‌ای بـرای سـلطنت خویش بنـا نماید. 

تواریخ 2: 12(  ۲(
ایـن دانـش از لـوازم ضروری بـرای برپایـی حکومت و نیـز برگزیـدن کارگزاران بـود، همان‌طور کـه دربارۀ عـزرای نبی 

این‌چنین گفته شـده اسـت:
و تـو ای عـزرا، موافـق حکمـت خدایـت کـه در دسـت توسـت، قاضیـان و داوران، از همـه آنانـی کـه شـرایع خدایت را 
می‌داننـد نصـب نمـا؛ تـا بـر جمیـع اهـل مـاورای نهـر داوری نماینـد و آنانـی را کـه نمی‌داننـد تعلیم دهیـد. )عـزرا 7: 25(
آیـات متعـددی بـر موضـوع حکمـت در میـان فرسـتادگان الهی دلالـت می‌کننـد و علاوه بـر اینکه منشـأ علم ایشـان را 
از سـوی خداونـد معرفـی می‌کننـد، نشـان از برتری علمی ایشـان نسـبت به مردم زمانشـان نیـز هسـتند؛ و این موجب 
حیـرت مـردم دوران ایشـان می‌شـود؛ از جملـه زمانـی کـه عیسـی درود خدا بـر او باد بـه کفرناحوم به سـخن می‌ایسـتد:
 و چـون وارد کفرناحـوم شـدند، بی‌تأمـل در روز سـبت بـه کنیسـه درآمـده، به تعلیـم دادن شـروع کرد، به قسـمی که از 
تعلیـم وی حیـران شـدند، زیـرا که ایشـان را مقتدرانـه تعلیم مـی‌داد نه مانند کاتبان؛ و در کنیسـه ایشـان شـخصی بود 
کـه روح پلیـد داشـت. نـاگاه صیحـه زده، گفـت: »ای عیسـای ناصـری ما را بـا تو چه‌کار اسـت؟ آیـا برای هلاک کردن 
مـا آمـدی؟ تو را می‌شناسـم کیسـتی، ای قـدوس خدا!« عیسـی بـه وی نهیـب داده، گفت: »خامـوش شـو و از او درآی!« 
در سـاعت آن روح خبیـث او را مصـروع نمـود و بـه آواز بلنـد صـدا زده، از او بیـرون آمـد؛ و همه متعجب شـدند، به حدی 
کـه از همدیگـر سـؤال کـرده، گفتنـد: »ایـن چیسـت و این چه خبـر تعلیم تازه اسـت کـه ارواح پلیـد را نیز با قـدرت امر 

می‌کنـد و اطاعتـش می‌نماینـد؟« و اسـم او فـوراً در تمامـی مرزوبـوم جلیل شـهرت یافت. )مرقـس 1: 28-21(
سـؤالی کـه مـردم آن دوران از همدیگر پرسـیدند دربارۀ منشـأ علم عیسـی بـود. علمی که حیـرت همـگان را از قدرت و 
نفـوذی کـه در اجـرای ارادۀ گوینـده‌اش داشـت، برانگیخته بود. به‌راسـتی چه کسـی این علم گسـترده و حیـرت‌آور را به 

عیسـی آموختـه بـود؟ درحالی‌که یهودیـان خوب می‌دانسـتند که او تعلیم‌یافتۀ شـخصی از اشـخاص نیسـت.
عیسی خود تعلیم آن را برایمان این‌گونه توصیف می‌کند:

و چـون نصـف عیـد گذشـته بود، عیسـی به هیـکل آمـده، تعلیم مـی‌داد؛ و یهودیـان تعجب نمـوده، گفتند: »این شـخص 
هرگـز تعلیـم نیافتـه، چگونه کتـب را می‌داند؟« عیسـی در جواب ایشـان گفت: تعلیم من از من نیسـت، بلکه از فرسـتنده 
مـن اسـت. اگـر کسـی بخواهـد ارادۀ او را به عمـل آرد، دربارۀ تعلیـم خواهد دانسـت که از خداسـت یا آنکه مـن از خود 
سـخن میرانـم. هرکـه از خـود سـخن گویـد، جلال خـود را طالب بـود و امـا هرکه طالـب جلال فرسـتنده خود باشـد، او 

صادق اسـت و در او ناراسـتی نیسـت. )یوحنا 7: 18-14(
فرسـتندۀ عیسـی اسـت که او را برای این مقام و جایگاه تعلیم داده اسـت و سـخن عیسـی، سـخن اوسـت؛ پس علاوه 
بـر آنکـه خداونـد، فرسـتادگان خود را با سـفارش و وصیت به فرسـتادگان پیشـین معرفـی می‌کند، علم و حکمـت را نیز 
بـرای فرسـتادۀ خـود قـرار می‌دهـد تا محـل رجوعی بـرای مردمـش باشـد. علمی که دسـت‌آموز دیگـران نیسـت، بلکه 

خود منشـأ تعلیـم به مردمان اسـت.
این علم و حکمت، آب حیاتی بود که عیسی آن را به هرکس که طالبش بود می‌نوشاند. در یوحنا آمده است:

و در روز آخـر کـه روز بـزرگ عیـد بـود، عیسـی ایسـتاده، نـدا کـرد و گفـت: »هرکه تشـنه باشـد نزد مـن آید و بنوشـد. 
کسـی‌که بـه مـن ایمـان آورد، چنانکه کتـاب می‌گوید، از بطـن او نهرهای آب زنـده جاری خواهد شـد« ... آنگاه بسـیاری 
از آن گـروه، چـون ایـن کلام را شـنیدند، گفتنـد: »در حقیقت این شـخص همـان نبی اسـت«؛ و بعضی گفتند: »او مسـیح 

اسـت« ... )یوحنا 7: 41-37(
از ایـن کلام مشـخص می‌شـود کـه فرسـتادۀ خداوند زمانـی که پـرده از علم خود بـردارد و مـردم به طلـب آن علم بلند 

شـوند، خود خواهند دانسـت که این علم از خداسـت و آوردۀ علم بی‌شـک فرسـتاده‌ای از سـمت خداسـت.
پـس پسـر انسـان -آن‌کـس که آمدنش را عیسـی وعده اسـت- نیز بایـد به همـراه خود، علمی از منشـأ خداوند داشـته 

باشـد تـا بدین‌وسـیله به منتظرانـش حقیقت دعـوت خود را آشـکار نماید.
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...تـا مـردم بـا آن آشـنا بـوده و درصـدی از غیب در آن باشـد. حجـت در این زمان، امـام مهدی 
)ع( اسـت و معجزۀ ایشـان متناسـب با زمانۀ ماسـت.

 سـید احمدالحسـن )ع( دربـارۀ معجـزۀ ایـن زمـان می‌فرمایـد: »كل نبي مـن أنبياء الله سـبحانه 
وتعالـى يبعـث بمعجزة، والمعجزة تكون مشـابه لمـا في زمانه، فعيسـى العلي جاء بإحيـاء الموتى 
وشـفاء المرضـى؛ الانتشـار الطب، وموسـى جـاء بالعصا والآيات؛ لانتشـار السـحر، ويوسـف اللي 
جـاء بالرؤيـا وبتأويـل الرؤيا لانتشـارها في زمانـه، والامـام المهدي التـي أو المهـدي الأول الذي 
يمهـد لـه أيضـا يأتي بمـا يناسـب زمانـه وهـو العلـم بكتـاب الله والمعرفـة و ....«؛ همان‌گونه که 
عیسـی )ع( بـا درمـان بیمـاری در روزگار رواج طـب، موسـی )ع( با عصـا و آیـات در روزگار رواج 
سـحر، و یوسـف بـا رؤیـا و تأویـل آن در روزگار رواج رؤیا، آمدند، امـام مهدی )ع( نیـز، با علم به 
کتـاب خـدا و معرفـت و رؤیـا می‌آیـد، همان‌گونه کـه ایرانیـان، امام مهـدی )ع( را با نام یوسـف 
آل محمـد )ع( می‌شناسـند«. )بـه نقـل از احمـد حطـاب، فصـل الخطـاب: ص 87-88(؛ در ادامه، 

علـم و معرفـت به‌اختصـار تبیین می‌شـود:
 علم به کتاب خدا و معرفت

- از امـام رضـا )ع( پرسـیدند: یـا ابـن رسـول‌الله بأی شـی‌ء تصـح الامامـه لمدعیها؟ قـال )ع(: 
بالنـص و الدلیـل قـال لـه: فدلالـه الامـام فیما هی؟ قـال )ع(: فـی العلم و الاسـتجابه الدعـوه؛ به 
چـه دلیلـی، امامـت بـرای مدعی‌اش صحیـح و ثابت می‌شـود؟ فرمـود: با نـصّ و دلیـل می‌آید ... 
عـرض کردنـد: دلایل امامت چیسـت؟ فرمـود: علم و اسـتجابت دعـا«. )عیون اخبـار الرضا: ج 1، 

ص 216(
‌- ابی‌جـارود نقـل کـرد: بـه امـام باقـر)ع( گفتـم: إذَِا مَضَـى الإِْمَـامُ القَْائمُِ مِـنْ أهَْـلِ البْيَـْتِ فَبأَِيِّ 
دٍ لـَهُ باِلفَْضْلِ وَ لَ يُسْـأَلُ  شَـيْ‌ءٍ يُعْـرَفُ مَـنْ يجَِـي‌ءُ بعَْدَهُ قَـالَ: باِلهُْـدَى وَ الإِْطْرَاقِ‌ وَ إقِْـرَارِ آلِ مُحَمَّ
عَـنْ شَـيْ‌ءٍ بيَـْنَ صَدَفَيهَْـا إلَِّ أجََـابَ؛ هـرگاه قائـم اهل‌بیـت رود، پس کسـی کـه بعـد از او بیاید 
بـه چـه چیـز شـناخته‌ می‌شـود؟ فرمودند: بـا هدایـت و نشـانی و اقـرار آل محمد )ع( نسـبت به 
فضیلـت بـرای او و از چیـزی دربـارۀ قـرآن از او سـؤال نمی‌شـود، مگر آنکـه آن را جـواب دهد«. 

)غیبـت نعمانـی: ص 242، ح 41(
- عـن هارون‌بـن حمـزة عن عبـد الاعلى قـال: قلت لأبـي عبـد‌الله )ع( : المتوثب على هـذا الامر، 
المدعـي لـه، مـا الحجـة عليـه؟ قال: يسـأل عـن الحلال والحـرام؛ بـه امـام صـادق )ع( گفتم: 
حجـت مـا با مدعیان دروغیـن این امر چیسـت )چگونه او را بشناسـیم( فرمـود: از او در خصوص 

حلال و حرام سـؤال شـود. )کافـی: ج 1، ص 284(
بنابرایـن، مطابـق بـا احادیـث، حجت‌هـای الهـی بـا آگاهـی نسـبت بـه قـرآن، حلال و حـرام و 
رمزگشـایی از ابهامـات و عظائـم و... سـنجیده می‌شـوند. »بشـريت در طـول مسـيرش، درصدد 
شـناخت دو حـرف از علـم بـوده تـا اينکـه قائـم )ع( با نشـر 25 حـرف از علـم قيـام خواهد کرد 
و اگـر تدبـر کنيـم، ايـن امـر همـان هـدف اصلـی خلقـت، يعنی معرفـت اسـت و معرفـت کامل 
نمی‌گـردد، مگـر اینکـه 27 حـرف کامل گـردد«. )ر.ک. زکـی، در پیشـگاه صیحـه: ص 125-124( 
و امروز درهای علوم و حکمت بر اهل علم گشـوده شـده اسـت و سـید احمدالحسـن )ع( ناسـخ 
و منسـوخ، محکـم و متشـابه قـرآن را در چهار جلد کتـاب متشـابهات تبیین و از علـوم آل محمد 
)ع( رمزگشـایی کرده‌اند. سـؤالات مردم از سـید احمدالحسـن)ع( در چند جلد پاسـخ‌های فقهی 

و شـرایع اسلام جمع‌آوری شده ‌است. سـید احمدالحسـن )ع( توحید و مسـائل غامض )پیچیده 
و دشـوار( وجـود، جهان‌هـای مـوازی، ابهامـات رجعت، چگونگـی خلقـت و ... را تبییـن کرده‌اند. 
آشـتی دیـن بـا علـم در کتاب توهـم الحـاد، بیان عقیـدۀ صحیـح آل محمـد )ع( در کتـاب عقاید 
اسلام، رمزگشـایی از رؤیـا و تعبیـر آن در کتـاب‌ جواب‌هـای روشـنگرانه )7 جلـد( آمده‌ اسـت؛ 
کـه همگـی عمق دانـش و سـیلاب علوم محمـدی سـید احمدالحسـن )ع( را بر راسـتی‌جویان و 

می‌سـازد. آشـکار  حقیقت‌طلبان 
در پایـان خاطرنشـان می‌سـازیم: معجزۀ حضـرت مهدی )ع( علـم به کتاب خدا و معرفت اسـت. 
یمانـی موعـود)ع( بـا نگارش بیـش از پنجاه جلد کتاب، تأسـیس دانشـگاه دینی و لغـوی و حوزۀ 
علمیـه مهـدوی در‌هـای علـم و معرفـت را به‌سـوی جوینـدگان دانـش گشـوده‌اند: )قُـلْ أرََأيَتْـُمْ 
إنِْ أصَْبـَحَ مَاؤُكُـمْ غَـوْرًا فَمَـن يأَْتِكُيـم بمَِـاءٍ مَّعِيـنٍ(؛ )به مـن خبر دهيـد اگر آب‌هاي )سـرزمين( 
شـما در زميـن فـرو رود، چـه کسـي مي‌توانـد آب جـاري و گوارا در دسـترس شـما قـرار دهد؟( 
سـید احمدالحسـن )ع( پـس از رواج جهـل در زمـان غیبـت و فتـرت، علـم الهـی را همچون آب 
روان به‌سـوی منتظـران جـاری سـاخته و حیاتـی دوباره بر مؤمنان بخشـیده اسـت. باشـد که با 
خوانـدن کتب سـید احمدالحسـن)ع( بر علـم و یقین خـود بیفزاییـم و پناهگاهی محکـم از علوم 

آل محمـد )ع( در آشـوب‌ها و فتنه‌هـای آخر‌الزمـان فراهـم آوریـم.
)@Altafedoost110( پژوهشگر و نویسنده: الطاف دوست

مهدی )ع( و اهل سنت
رسول‌الله )ص( در حدیث صحیح فرمود:

»زمیــن قطعــاً پــر از ســتم و ظلــم می‌شــود. وقتــی پــر از ســتم و ظلــم شــد، خداونــد مــردی از مــرا 
ــه  ــور ک ــد، همان‌ط ــدل و داد می‌کن ــر از ع ــن را پ ــت. زمی ــن اس ــام م ــش ن ــه نام ــد ک ــوث می‌کن مبع

پــر از ســتم و ظلــم شــده اســت«. )سلســله صحیــح آلبانــی: شــماره 1529(
و درود خداوند، بر محمد و خاندان محمد؛ امامان و مهدیین )ع(.

ســخن دربــاره مهــدی )ع( خالــی از ســختی نیســت، مگــر آنکــه خداونــد ســبحان آن را ســهل کنــد. 
ــرادی کــه  ــد، اف ــکار می‌کنن ــام مهــدی )ع( را ان ــر ســخنان علمــای بی‌عمــل، ام ــه ب ــا تکی بســیاری ب
ــن  ــه بی ــی ک ــر درگیری‌های ــه خاط ــا ب ــد؛ و ی ــان تشــکیک وارد می‌کنن ــان، در آخرالزم ــه ظهــور ایش ب
ــالا گرفتــه اســت؛ و نیــز مســئله‌ای کــه باعــث شــده عمــوم شــیعه، مهــدی  گروه‌هــای مســلمانان ب
را کــه در آخرالزمــان متولــد می‌شــود، انــکار نمــوده و نســبت بــه ایشــان تعصــب بورزنــد، بــه علــت 
ــنت - ولادت  ــل س ــه اه ــبت ب ــت و نس ــان اس ــب علمایش ــت )ع( و کت ــات اهل‌بی ــه روای ــی ب ناآگاه
ــل  ــکار اه ــن ان ــه ای ــد، درحالی‌ک ــمنی بورزن ــد- دش ــکار می‌کنن ــن )ع( را ان ــن الحس ــدی، محمد‌ب مه
ــن )ع(  ــن الحس ــام محمد‌ب ــد ام ــه تول ــد ک ــان می‌باش ــه کتاب‌هایش ــی ب ــدم آگاه ــی از ع ــنت ناش س

ــد.  ــات می‌کنن را اثب
ــریف،  ــر ش ــت: منتظ ــده اس ــماره 60 آم ــی: ج 13، ص 119، ش ــاء ذهب ــام النب ــیر اع ــاب س در کت
ابوالقاســم، محمــد فرزنــد حســن عســکری فرزنــد علــی هــادی، فرزنــد محمــد جــواد، فرزنــد علــی 
رضــا، فرزنــد موســی کاظــم، فرزنــد جعفــر صــادق، فرزنــد محمــد باقــر، فرزنــد زین‌العابدیــن، فرزنــد 
ــم 12 آقاســت. ــوی حســینی کــه خات ــب، عل ــن ابی‌طال ــد امــام علی‌ب ــن حســین شــهید، فرزن ــی ب عل

http://islamport.com/d/1/trj/3781/161/1.html
ــه 176،  ــد 4، صفح ــت و در جل ــکان اس ــن خل ــش ب ــه مؤلف ــان ک ــاء ابناءالزم ــان و انبی و در فیات‌الاعی
ــد  ــکری، فرزن ــن عس ــد حس ــد، فرزن ــم محم ــر، ابوالقاس ــم منتظ ــت: ابوالقاس ــده اس ــماره 562 آم ش
علــی هــادی، فرزنــد محمــد جــواد کــه پیــش از او ذکــر شــده اســت. بــا توجــه بــه اعتقــاد امامیــه، 

ــه حجــت اســت. ــه اســت و معــروف ب ــن امامــان دوازده‌گان دوازدهمی
http://islamport.com/d/1/trj/4553/214/1.html

ذهبــی، ایشــان را در عبــر فــی خبــر مــن غبــر: ج 1، ص 92 ذکــر کــرده اســت و ذیــل عنــوان ســال 
265 آورده اســت: »...محمــد فرزنــد حســن عســکری، فرزنــد علــی هــادی، فرزنــد محمــد جــواد، فرزند 
علــی رضــا، فرزنــد موســی کاظــم، فرزنــد جعفــر صــادق، علــوی حســینی. ابوالقاســم کــه رافضیــان بــه 
او، ایــن لقــب را دادنــد: خلــف حجــت؛ و همچنیــن لقبــش، مهــدی و منتظــر اســت و همچنیــن لقبــش، 

ــت«. ــان اس صاحب‌الزم
و برخــی از اهــل باطــل، ایــن مقــام را از روی دروغ، مدعــی شــدند؛ ماننــد کاری کــه مهــدی جهیمــان 

انجــام داد.
ایــن مطالــب کــه عــرض نمودیــم، مــردم، راه اســتوارِ آمادگــی آمــدن مهــدی )ع( و ایمــان بــه ایشــان 
را از بیــن بردنــد؛ و بهــره بســیار از بیــن بــردن، بهــره اهــل ســنت بــود کــه عادتشــان، مســخره‌نمودن 

عقیــده شــیعه، نســبت بــه مهــدی محمد‌بــن الحســن )ع( بــود؛ درنتیجــه ایــن مســئله کــه خداونــد آن 
را در قــرآن مذمــت نمــوده اســت، آنــان را در اندیشــه درآنچــه مهم‌تــر و ســودمندتر اســت، بازداشــت. 

»نســوا الله فنســیهم«؛ »خداونــد را فرامــوش کردنــد و خداونــد، آنــان را فرامــوش کرد«.)توبــه: 67(
بــرای گروه‌هــای اســامی، بهتــر بــود کــه بــا تهی‌بــودن، نســبت بــه موضــوع مهــدی )ع( جســت‌وجو 
ــا شــناخت  ــه ب ــن پرســش‌ها توقفــی داشــته باشــند؛ پرســش‌هایی ک ــه مهم‌تری ــا نســبت ب ــد ت کنن
پاســخ آن، انســان از ایســتادن در مقابــل مهــدی و مقابلــه بــا او رهایــی می‌یابــد. به‌عنــوان پرســش: 
اگــر مهــدی بیایــد، او را چگونــه بشناســیم؟ و مدعــی مهدویــت صــادق را چگونــه از کاذب تشــخیص 

دهیــم؟ و تکلیــف مــا، در مقابــل مهــدی )ع( چیســت؟
و امثــال ایــن پرســش‌هایی کــه قطعــاً انســان را در امتحــان بیــن شــناخت حقیقــت و یــاری ایشــان و 

ناآگاهــی نســبت به‌حــق و مقابلــه بــا آن قــرار می‌دهــد. خداونــد، مــن و شــما را حفــظ کنــد.
ــه مــا حدیــث نمودنــد کــه می‌گویــد: منصــور مهــدی،  ــو مغیــره و دیگــران، از صفــوان، از کعــب، ب اب
ــال،  ــت س ــتند. بیس ــر او درود می‌فرس ــمان، ب ــده آس ــن و پرن ــمان و زمی ــل آس ــه اه ــت ک ــردی اس ف
بــه کشــتار روم و نبردهــا مبتــا می‌شــود؛ ســپس او و دو هــزار نفــر کــه بــا ایشــان هســتند، در نبــرد 
بــزرگ شــهید می‌شــود. همگــی آنــان امیــر و صاحــب پرچــم هســتند. مســلمانان پــس از رســول‌الله 

ــر از آن نرســیدند«. ــی بزرگ‌ت ــه مصیبت ــه و ســلم( ب ــی الله علی )صل
فتــن المــروزي - لنعيــم بــن حمــاد: حديــث رقــم 1299 الناشــر: مكتبــة التوحيــد - القاهــرة الطبعــة 

الأولــى، ســنة 1412، تحقيــق: ســمير أميــن الزهيــري
http://islamport.com/d/1/aqd/400/137/1.html
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طول عمر امام زمان)ع(؟
ــده‌اند و  ــناخته ‌ش ــی ش ــل قبول ــد قاب ــا ح ــان ت ــای انس ــروزه ژن‌ه ــه ام ... »از آن‌جاک
ــوند  ــر می‌ش ــلول‌ها پی ــرا س ــه چ ــد ک ــد و می‌فهمن ــی را می‌دانن ــل ژنتیک ــمندان عل دانش
و بــدن انســان تجزیــه می‌شــود، همیــن دانشــمندان تحقیقاتــی را جهــت ایجــاد جهــش 
ژنتیکــی بــرای طولانــی کــردن عمــر انســان انجــام می‌دهنــد. دســتیابی بــه ایــن امــر 

یــک روز ممکــن اســت بــه نتیجــه برســد.
دانشــمندان نیــز به‌صــورت قطعــی می‌داننــد کــه انســان در زمــان نــوح )ع( و قبــل از آن، 
هــزار ســال یــا حتــی نزدیــک بــه ایــن مقــدار زندگــی نمی‌کــرد، دقیقــاً همان‌گونــه کــه 
ــام ص 42( ــد  الاس ــاب عقای ــت می‌دانی«.)کت ــت داری را به‌دق ــه در دس ــی ک ــول خط‌کش ــما ط ش

بنابرایــن، اینکــه به‌صــورت طبیعــی انســان بتوانــد 1000 ســال یــا بیشــتر زندگــی کنــد، 
ممکــن نیســت و هیــچ توجیــه علمی نــدارد.

امــا چطــور امــام مهــدی )ع( پــس از بــازۀ زمانــی مذکــور مجــدداً ظهــور خواهنــد کــرد و 
بــا جســم زمینــی خــود بــه تمکیــن خواهنــد رســید؟

بــا فهــم رفــع و جهان‌هــای مــوازی، غیبــت امــام زمــان قابــل توجیــه اســت، زیــرا مــا 
قائــل بــه زندگــی پیوســته و دائــم ایشــان در جهــان خــود نیســتیم؛ و از آنجــا کــه وجــود 
ــی  ــون دین ــق مت ــز طب ــت و نی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــد علم ــورد تأیی ــر م ــای دیگ جهان‌ه
کــه از عبــارت رفــع بــرای انبیایــی نظیــر ادریــس، ایلیــای نبــی و حضــرت عیســی )ع( 
ــز همچــون  ــم کــه امــام مهــدی )ع( نی ــم نتیجــه بگیری اســتفاده شــده اســت، می‌توانی
عیســی مســیح رفــع نمــوده و جســم ایشــان دائــم در جهــان مــا نیســت کــه مســتهلک 

شــود.
سید احمدالحسن در این موضوع می‌نویسند:

»شــخص مرفــوع اصــاً پنهــان نشــده، بلکــه همــه ماجــرا ایــن اســت کــه او بــه عالــم 
دیگــری کــه بــا عالــم مــا مــوازی اســت و در جهــت نــور از عالــم مــا برتــر اســت، منتقــل 

شــده اســت«.)کتاب - عقایــد الاســام، ص 329(
و در جایی دیگر می‌گویند:

ــس  ــان نف ــی آن )هم ــه پایین ــا منتهی‌الی ــمان اول ی ــانی- از آس ــان-هر انس ــود انس »وج
ــداد  ــمانی امت ــم جس ــن عال ــز در ای ــن( چی ــن )متراکم‌تری ــه چگال‌تری ــا ب ــت( ت اوس

ــرو هســتی. در حقیقــت  ــی روب ــا معادن ــب جســم انســان ب ــذا شــما در ترکی ــد؛ ل می‌یاب
در اینجــا مــا بــا نفــس، جســم مــادی مرئــی و جســم مــادی غیرمرئــی ســروکار داریــم. 
بــرای اینکــه مطلــب بــرای شــما آســان شــود، می‌گویــم بــرای یــک جســم نامرئــی، در 
حقیقــت تجلیــات بســیار زیــاد و ظهورهــای بســیاری زیــادی وجــود دارد کــه بــه تعــداد 
ــد اول، ایســتگاه ســوم( ــح، جل ــد صال ــا عب ــرای انســان، جســم یافــت می‌شــود«.)کتاب همــراه ب آن‌هــا ب

بنــا برایــن شــبهه عــدم امــکان طــول بیــش از 1000 ســال امــام مهــدی )ع( این‌گونــه 
ــار می‌گــردد، زیــرا قوانیــن برخــی جهان‌هــای دیگــر ایــن امــکان را فراهــم  فاقــد اعتب

می‌کننــد.

دستور اخلاقی
ــب  ــد کس ــتقیم می‌باش ــراط مس ــت در ص ــره حرک ــه ثم  آنچ
اخــاق و رنــگ الهــی اســت و راه از ثمــره‌اش شــناخته 
ــن‌داری  ــان دی ــیارند مدعی ــه بس ــر چ ــال حاض ــردد. در ح می‌گ
ــوده و در  ــی الله، امــا تهــی از ثمــرۀ آن ب و حرکــت در مســیر ال
توهــم حرکــت حقیقــی هســتند. در هــر زمــان معلمــی از طــرف 
ــد.  ــه نمای ــم و تزکی ــان‌ها را تعلی ــۀ انس ــا هم ــوده ت ــد ب خداون
ــمْ  ــو عَليَهِْ ــمْ يتَلُْ ــولً مِنهُْ ــنَ رَسُ ــي الْمُِّييِّ ــثَ فِ ــذِي بعََ َّ ــوَ ال )هُ
يهِــمْ وَيُعَلمُِّهُــمُ الكِْتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ(؛ )او کســي اســت  آياَتِــهِ وَيُزَكِّ
ــت  ــان برانگيخ ــولي از خودش ــی رس ــت امُّ ــان جمعي ــه در مي ک
ــد  ــه مي‌کن ــا را تزکي ــد و آنه ــا مي‌خوان ــر آن‌ه ــش را ب ــه آيات ک
ــال  ــه: 2( ح ــوزد(. )جمع ــت مي‌آم ــاب و حکم ــان کت ــه آن و ب
ــید  ــی، س ــم اله ــان، معل ــعبان و رمض ــارک ش ــام مب ــن ای در ای
ــود و  ــبه خ ــت محاس ــی جه ــه‌ای عمل ــن )ع( برنام احمدالحس
ــه مــا ارائــه  میــزان درســتی اعمالمــان خصوصــاً نمــاز و روزه ب
ــن  ــید احمدالحس ــوک س ــه فیس‌ب ــام صفح ــت؛ )پی ــوده اس نم
ــم  ــردی آن می‌توانی ــتفاده کارب ــا اس ــه ب ــه 2018 م( ک )ع(، 5 م
ــود را در  ــیر خ ــه و مس ــود را یافت ــای خ ــا و کوتاهی‌ه ضعف‌ه
راه مســتقیم الــی‌الله اصــاح نماییــم؛ حداقــل اســتفاده از دســتور 
امــام، تهیــه جــدول زیــر بــرای ایــن ایــام بــوده و روزانــه آن را 

ــم. ــرار دهی ــل ق ــی و تکمی ــورد بررس م


